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الملخص
أسّس الإسلام على العدالة والرحمة. تشير مدى دقّة الفقه الإسلامي في استمرار استخدام الأحكام 
الدينية في نظام السلطة على مرّ العصور، إلى اهتمام الأمّة الأسلامية بالشريعة. وتعتبر أدلّة إثبات الدعاوي، 
كثر كفاءة في  والتي اتفّق الفقهاء على خمسة منها: الإقرار، والوثيقة، والأمارة، والقسم، والشهادة، الأداة الأ
حماية الحقوق بغية تحقيق العدالة. يجيب هذا البحث متّخذا المنهج الوصفي-التحليلي على سؤال: ما 
هي أركان وشروط الشهادة في المذاهب الفقهية؟ ويسعى الباحثون منتهجين الاتّجاه المقارن، استقصاء 
الأبعاد المختلفة لأركان الشهادة وشروطها من منظور المذاهب الفقيهة، وبيّنوا لزوم إمكانية الاحتجاج 
بالشهادة والأبعاد المتعلّقة بهذا الأمر. توصّل البحث إلى إشتراك فقهاء الإسلام في حجّية الشهادة في إثبات 
الأحكام، ولو كان الاختلاف في بعض الأمور النظرية، نظرا إلى الاختلاف في الأسس الفقهية لكلّ مذهب، 
أمر متعارف ومقبول. ومضافا إلى هذا، تعتبر أدلّة إثبات الدعاوي في الفقه الإسلامي، من أبرز المباحث 

المتعلّقة بحماية الحقوق وتحقيق العدالة.
الكلمات المفتاحية: أركان الشهادة، شروط الشهادة، الدعاوي القضائية، المذاهب الفقهية.
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بازپژوهی تطبیقی ارکان و شروط شهادت در امور قضایی از دیدگاه 
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چکیده
شریعت اسلام مبتنی بر عدالت و رحمت است. در طول تاریخ، دقت فقه اسلامی در کاربرد احکام 
دینی در نظام حکومتی همواره بیانگر توجه امت اسلامی به شریعت بوده است. مؤثرترین ابزارِ حفظ 
حقوق در جهت تحقق عدالت، ادلۀ اثبات دعاوی‌اند که در میان آن‌ها، پنج موردِ »اقرار، سند، اماره، 
سوگند و شهادت« محل اتفاق‌نظر فقهاست. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است که 
به این پرسش اساسی پاسخ دهد: ارکان و شروط شهادت در امور قضایی از منظر مذاهب فقهی کدام‌اند؟ 
نگارندگان مقاله می‌کوشند با رویکردی تطبیقی، ابعاد گوناگون ارکان و شرایط شهادت را از منظر مذاهب 

فقهی بررسی کرده و ضرورت بحث درباره استنادپذیری شهادت و جهات مرتبط با آن را تبیین کنند.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اعتبار شهادت در اثبات احکام، وجه مشترک همۀ فقهای 
اسلامی است؛ هرچند بر پایۀ بنیان‌های فقهی هر مذهب، وجود برخی اختلافات نظری امری طبیعی 
است. افزون بر این، در فقه اسلامی، ادلۀ اثبات دعاوی از مهم‌ترین مباحثِ مربوط به صیانت از حقوق 

و تحقق عدالت به شمار می‌آید.
واژگان کلیدی: ارکان شهادت، شروط شهادت، دعاوی قضایی، مذاهب فقهی
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قمدهم

یکی از اهداف اساسی شریعت اسلام، رعایت حقوق شهروندی است. اگر فردی حقوق 

دیگران را تضییع کند، این امر به آسیب‌های فردی و اجتماعی می‌انجامد؛ در چنین حالتی، 

، به مجریان و  حاکم موظف است حقوق را به صاحبان آن بازگرداند و برای تحقق این امر

، یکی از آموزه‌های بنیادین اسلام، نظام قضایی است که  مسئولان کارآمد نیاز دارد. از این‌رو

فقها بیشتر به تبیین ارکان و شرایط آن پرداخته‌اند. اسلام، روش‌ها و ابزارهای مشروع حمایت 

از حقوق را معرفی کرده و ابزارهای لازم برای اثبات حق در دادگاه‌ها و حل‌وفصل اختلافات 

اجتماعی را فراهم آورده است.

این پژوهش در پی آن است که به پرسش‌های فرعی متعددی نیز پاسخ دهد؛ ازجمله: 

کدام است؟ شرایط اثبات  نسبت میان شهادت و دیگر ادله چیست؟ شرایط شهادت 

آیا در شهادت،  شهادت چیست؟ آیا شهادت را می‌توان خبر قانعک‌ننده‌ای دانست؟ و 

تعداد شهود و عدالت آنان شرط اعتبار است؟ شایان ذکر است که در این تحقیق، مراد از 

: امامیه، حنفی، مالکی، حنبلی و شافعی. مذاهب فقهی عبارت‌اند از

در فقه اسلامی، شهادت رایج‌ترین شیوه در اقامه بیّنه و برهان به ‌شمار می‌رود. از آن‌رو که 

کمه و اثبات حق، شرط  شبهات غالباً به‌وسیلۀ شهادت برطرف می‌شود، درخواست محا

آغاز دعوا است. این مطالبه یا از سوی مدعی )خواهان( با ارائه شاهد مطرح می‌شود، یا 

از جانب شارع حنیف در موارد مربوط به حق‌الله. توضیح آنکه، اگر شخصی با ذکر زمان، 

دهند،  شهادت  اوصاف  آن  برخلاف  شهود  و  کند  حقی  ادعای  معیّن  اوصاف  و  مکان 

به‌سبب تناقض و مغایرت، دعوا مردود خواهد بود )ماوردی، 1424: ج۲۱، ص۵۴(.

گوناگون آن، از  که موضوع »شهادت« و فروعات  بررسی پیشینۀ تحقیق نشان می‌دهد 

مباحث مهم فقهی بوده و به همین دلیل همواره مورد توجه پژوهشگران و نویسندگان قرار 
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گواهان در شهادت بر  کرد: »تعارض  گرفته است؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به این آثار اشاره 

شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی« اثر علی کشاورز و همکاران؛ »ارزش شهادت و 

حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران« اثر سعید توکلی؛ و »بررسی شرایط و اعتبار شهادت 

، پژوهش  از این‌رو و مریم رامک.  و فقه« نوشتۀ علی یوسف‌زاده  کیفری  شاهد در حقوق 

حاضر از آن‌جهت ارزشمند است که با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و استناد به 

منابع کتابخانه‌ای، در پی آن است که ارکان و شرایط شهادت در امور قضایی را از منظر 

مذاهب فقهی به‌صورت تطبیقی بررسی کند.

1.م فهونش‌ماهش یسادت و ارکان آن

۱-۱.م فهوهش‌ مادت

 ، شهادت در لغت به معانی گوناگونی چون خبر قاطع، حضور و مشاهده، سوگند، اخبار

اقرار و مرگ در راه خدا آمده است )جوهری، 1407ق: ص492؛ فیروزآبادی، 1407ق: ص305؛ 

فیومی، 1405ق: ص348(. برخی لغویان، خبر قاطع )جوهری، 1407ق: ص494؛ فیروزآبادی، 

، حضور و مشاهده را )جوهری، 1407ق: ص494( معنای  1407ق: ص305( و گروهی دیگر

اصلی شهادت دانسته‌اند.

در اصطلاح فقیهان، شهادت به‌معنای اخبار همراه با قطع و جزم درباره وجود حقی برای 

دیگری از سوی فردی غیرقاضی تعریف شده است )شهید ثانی، 1403ق: ص153؛ نجفی، 

1421: ج41، ص7؛ خوانساری، 1405ق: ص196(. در فقه، از شهادت معتبر با واژۀ بینه نیز 

تعبیر می‌شود )علامه حلی، 1410ق: ص215؛ فخرالمحققین، 1378: ص474(. این واژه 

)راغب اصفهانی،  آمده است  یا عقلی  و آشکار حسی  روشن  به‌معنای دلالت  در لغت 
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1412: ص267(. برخی بر این باورند که شارع، بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است 

)موسوی بجنوردی، 1419: ص73(. در شهادت، شاهد نسبت به رخدادی که آن را با یکی 

از حواس پنج‌گانه ادراک کرده است، گواهی می‌دهد. در این میان، بهره‌گیری از حس بینایی 

و شنوایی بیش از سایر حواس رایج است )کاتوزیان، 1384: ص7(.

که راوی از  گفت: روایت، نقل خبری است  در تفاوت میان شهادت و روایت می‌توان 

گاهی قطعی ندارد؛ اما در شهادت، شاهد به اخبار خود یقین حسی دارد. درستی آن آ

با  تا ده شرط ذکر شده است.  پنج  کتاب‌های فقهی شیعه، دربارۀ شرایط شاهد،  در 

این‌حال، بیشتر فقهای شیعه بر شش شرط یعنی: عدالت، بلوغ، عقل، در معرض اتهام 

فقیهان  دیدگاه‌های  پایۀ  بر  مقابل،  در  دارند.  اتفاق‌نظر  ایمان،  و  مولد  طهارت  نبودن، 

اهل‌سنت، اعتبار یازده شرط مورد اتفاق است )الکاسانی، 1974م: ص266(. در مادۀ 1313 

قانون مدنی، تنها به شرایط بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد بسنده شده است 

)کاتوزیان، 1384: ص7(.

۱-۲.هش ادتم رد ذاهبیهقف 

1-2-1. هقف امامیه

شـهید ثانی در تعریف »شـهادت« می‌نویسـد: »شـهادت عبارت اسـت از خبر دادن به 

کم صورت گیرد« )شـهید ثانی، 1403:  حقی ضروری برای دیگری که از سـوی فردی غیرحا

اخبـاری  »شـهادت،  اسـت:  کـرده  تصریـح  جواهـر  صاحـب  همچنیـن،  ص۱۵۳(.  ج۱۴: 

اسـت همـراه بـا یقیـن بـه وجـود حقـی بـرای دیگـری کـه توسـط غیرقاضـی اظهـار می‌شـود« 

ج۴۱، ص۷(. )نجفـی، 1421: 
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1-2-2.نح هقف فیه

ابن‌نجیم می‌نویسد: »شهادت، گزارش از آن چیزی است که دیده و مشاهده کرده باشد، 

ج۶، ص۵۶(. سیواسی نیز شهادت را چنین  گمان« )ابن‌نجیم، 1992:  نه بر پایۀ حدس و 

تعریف کرده است: »اثبات حق با خبر راست همراه با بهک‌ارگیری لفظ ]اشهد[ در مجلس 

از  دیگر  شماری  ص۳۶۴(.  ج۷،  البابرتی، 1992:  ص۳۲۹؛  ج۷،  )السیواسی، 2003:  قضا« 

فقهای حنفی نیز آن را چنین دانسته‌اند: »اخبار صادقانه با لفظ شهادت برای اثبات حق 

در دادگاه« )المجله، ماده ۱۶۸۴؛ سرخسی، 1403: ج۱۶، ص۱۱۱(.

1-2-3.م هقف الکیه

از دیدگاه علمای مالکی، شهادت چنین تعریف شده است: »إخبار الشاهد الحاکم 

کم خبری بدهد که بر پایۀ  إخباراً ناشئاً عن علم لا عن ظن أو شک«؛ یعنی شاهد باید به حا

علم باشد نه براساس ظن و شک )الحطاب، 1412: ج۶، ص۱۵۱؛ الصیدی العدوی، 1412: 

ج۲، ص۳۴۳؛ ابن‌فرحون، 1986م: ج۱، ص۲۹۹۱(.

کم بما علم ولو بأمر عام لیحکم بمقتضاه«؛ یعنی خبر  همچنین گفته‌اند: »اخبار عدل حا

کم به‌وسیلۀ شخص عادل، از آنچه می‌داند، حتی اگر امری عمومی باشد، تا حاکم  دادن به حا

به مقتضای آن حکم کند )الصاوی، 1986: ج۴، ص۲۳۶؛ دسوقی، بی‌تا: ج۴، ص۱۶۴(.

یف، ارکان و عناصر تعریف شهادت نزد مالکیه چنین است: ۱. »إخبار  براساس این تعار

الشاهد الحاکم«: خبر باید به حاکم داده شود؛ بنابراین اخبار به غیرحاکم از تعریف خارج 

، اخباری که بر ظن یا شک  است. ۲. »ناشئاً عن علم«: خبر باید بر پایۀ علم باشد؛ از این‌رو

استوار باشند، خارج می‌شوند.
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1-2-4.ش هقف اعفیه

فقهای شافعی، شهادت را در دو تعریف بیان کرده‌اند:

تعریف نخست: »شهادت، خبر دادن از حق فردی به‌وسیلۀ لفظ اشهد است« )البجیرمی، 

1995: ج5، ص306؛ الرملی، 1993: ج8، ص1292؛ قلیوبی و عمیره،1415 ق: ج4، ص319(.

تعریف دوم: »شهادت، خبر دادن از حقی به سود شخصی علیه دیگری با لفظی ویژه 

است« )قلیوبی و عمیره، 1415ق: ج4، ص318؛ ابن‌حجر هیتمی، 2004م: ج10، ص211(.

: خبر دادن شخص از حق -اعم از حق‌الله و  ارکان و عناصر تعریف شهادت عبارت‌اند از

، به‌طوری که حق مطالبه شخصی خود فرد خارج شود، و با لفظ »اشهد«،  حق‌الناس- بر غیر

به‌گونه‌ای که هر شهادتی که با لفظی غیر از »اشهد« ادا شود، شامل تعریف نگردد.

1-2-5.نح هقف ابله

شهادت از نظر فقهای حنبلی چنین تعریف شده است: »الاخبار بما علمه الشاهد 

بلفظ خاص«؛ یعنی گزارش خبری با لفظی خاص از آنچه شاهد به آن علم دارد )البهوتی، 

شهادت  تعریف  عناصر  و  ارکان  ص519(.  ج6،  الرحیبانی، 1994:  ص329؛  ج5،   :1982

که شاهد به آن  که هر چیزی  از نظر فقهای حنبلی عبارت‌اند از »علم شاهد«، به‌گونه‌ای 

گاه نیست شامل شهادت نمی‌شود، و »لفظ خاص«، به‌طوری که هر شهادتی که با لفظ  آ

مخصوص »اشهد« ادا نشود، خارج از شمول تعریف است.

که تعاریف فقهای حنفی شامل شرایط شهادت می‌شود؛ در‌حالیک‌ه  به نظر می‌رسد 

فقهای مالکی آثار شهادت را در تعریف وارد کرده‌اند نه حقیقت آن؛ علاوه بر این، تعریف 

آنان مانع اغیار نیست و نوعی دوری را نشان می‌دهد. همچنین، دومین تعریف شافعی‌ها 
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و تعریف حنبلی‌ها نیز مانع اغیار نیست و شامل اقرار و دعوی می‌شود؛ اما تعریف اول 

شافعی‌ها با افزودن واژۀ »شخص« رجحان پیدا میک‌ند، زیرا این تعریف در مقایسه با سایر 

، دعوی و روایت تفاوت قائل می‌شود:  یف جامع و مانع است و میان شهادت، اقرار تعار

، خبر دادن به حق دیگری به عهدۀ خبردهنده است؛ مراد از دعوی، خبر دادن  منظور از اقرار

از حقی برای خود شخص است؛ و منظور از روایت، گزارش امری کلی است که به یک فرد 

خاص تعلق ندارد )سیوطی، 1990م: ج‌4، ص‌4؛ نجفی، 1421ق: ج41، ص‌7(.

1-3. ارکانهش ادت

: شاهد، مشهودله، مشهودعلیه، مشهودبه و صیغه. این ارکان  ارکان شهادت عبارت‌اند از

مورد اتفاق فقهای مذاهب اسلامی هستند )قلیوبی و عمیره، 1415ق: ج4، ص319(. هرچند 

اصل صیغه مورد اتفاق است؛ اما لفظ شهادت به‌دلیل اختلاف‌نظر فقها نیازمند توضیح 

بیشتر است. فقهای حنفیه بر این باورند که لفظ »اشهد بکذا« مستلزم وجود هر چهار رکن 

، 1397: ج4، ص384؛ الزرقا، 1967م: ج6، ص329(. برخی دیگر  ذکرشده است )ملاخسرو

معتقدند که صیغۀ »اشهد« شرط صحت شهادت نیست و هر لفظی که معنای آن را برساند، 

کفایت میک‌ند )الکاسانی، 1974م: ج6، ص273؛ قلیوبی و عمیره، 1415ق: ج4، ص308؛ 

ابن‌حجر هیتمی، 2004م: ج10، ص273؛ البهوتی، 1982م: ج6، ص404؛ ابن‌فرحون، 1986م: 

ج1، ص261(. در ادامه، برخی از ادلۀ اثبات حجیت شهادت‌ها ارائه می‌شود.

2.د لای لبح رجیهش تادت رد املاس

مشروعیت شهادت برای اثبات حق، مورد اتفاق‌نظر همۀ فقهای مذاهب اسلامی است. 

فقهای امامیه و اهل‌سنت دلیل آن را کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌دانند که به برخی 
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ج16، ص112؛  ج21، ص180؛ سرخسی، 1403ق:  از این موارد ذکر می‌شود )ماوردی، 1424: 

شوکانی، 1441: ج6، ص2؛ ابن‌قدامه، 1388ق: ج10، ص146-145(:

2-1. قرآن

خداوند متعال در طولانی‌ترین آیۀ قرآن کریم می‌فرماید: »وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجِالِكُمْ 

رَ  كِّ
َ

فَتُذ إِحْداهُما   
َ

تَضِلّ نْ 
َ
أ هَداءِ 

ُ
الشّ مِنَ  تَرْضَوْنَ  نْ  مِمَّ تانِ 

َ
وَامْرَأ فَرَجُلٌ  يْنِ 

َ
رَجُل يَكُونا  مْ 

َ
ل فَإِنْ 

که به امور دین و قرض می‌پردازد، نقش محوری  خْری« )بقره: ۲۸۲(. این آیه، 
ُ ْ
ال إِحْداهُمَا 

شهادت را در معاملات مالی نشان می‌دهد.

ایــن آیــه شــامل قوانیــن مفصــل مالــی و تجــاری اســت کــه به‌منظــور جلوگیــری از نــزاع 

میــان مــردم وضــع شــده و ازجملــۀ ایــن احــکام، لــزوم گرفتــن شــاهد در معامــات مالــی 

اســت. عبــارت »وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِيدَيْنِ مِــنْ رجِالِكُــمْ« نشــان می‌دهــد که باید دو شــاهد 

مــرد بــرای شــهادت انتخــاب شــوند. واژۀ »رجــال« دلالــت بــر بالــغ بــودن و مســلمان بــودن 

مخاطــب دارد؛ زیــرا ضمیــر »کــم« بــه مســلمانان برمی‌گــردد. طبــق نــص آیــه، شــهادت 

دو زن برابــر یــک مــرد اســت. مــراد از »ممــن ترضــون مــن الشــهداء« شــاهد عــادل و امیــن 

ــه  ــد. در‌صورتیک‌ ــم باش ــد مته ــاهد نبای ــه ش ــد ک ــد کرده‌ان کی ــران تأ ــی مفس ــت و برخ اس

گــر یــک مــرد  شــهود دو مــرد باشــند، هــر یــک می‌تواننــد مســتقل شــهادت دهنــد؛ امــا ا

و دو زن باشــند، بایــد دو زن بــا هــم شــهادت دهنــد تــا در صــورت خطــا، یکــی دیگــری 

را یــادآوری کنــد )مــکارم شــیرازی، ۱۳۵۳: ج۲، ص۲۸۶(. بنابرایــن براســاس نصــوص 

قــرآن، شــهادت دو زن در امــور مالــی به‌جــای یــک مــرد معتبــر اســت. ایــن حکــم در 

روایــات متعــدد نیــز وارد شــده و اجمــاع فقهــا بــر آن ثابــت شــده و در ایــن زمینه اختلافی 

وجــود نــدارد.
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2-2.تنس 

احادیث متعددی دربارۀ شهادت و اقامۀ آن از پیامبر اکرم؟ص؟ نقل شده است و بیانگر 

این نکته است که در صورت وقوع نزاع یا درگیری، شهادت شاهدان مبنای تصمیم‌گیری و 

اساس حکم خواهد بود؛ ازجملۀ این روایات:

1.‌ حلبی از امام صادق؟ع؟ نقل میک‌ند که امام علی؟ع؟ فرمود: »رؤیت هلال ماه پذیرفته 

نمی‌شود مگر به شهادت دو نفر مرد عادل« )حرعاملی، 1403: ج 7، باب 11، ح1(.

قضاوت  مدعی  شاهدِ  و  منکر  قسم  با  ؟ص؟  »پيامبر است:  كرده  روايت  ابن‌عباس   .2

؟ص؟ شهادت  میک‌ردند« )نیشابوری، 1411: ص941، 1712(. روایت دلالت میک‌ند که پیامبر

را یکی از دلایل قضاوت و حکم قاضی قرار داده است )الزیلعی، 1313: ج4، ص76(.

2-3. اجماع

فقهای شیعه در تمام ابواب فقهی به بینه و شاهد تمسک میک‌نند و حجیت بینه نزد 

که این اجماع مدرکی است، به‌عنوان دلیل مستقل  آنان ثابت است؛ با این‌حال، از آنجا 

مورد استدلال قرار نگرفته است )مکارم شیرازی، 1353: ج۲، ص۶۲(. اهل‌سنت نیز ادعا 

دارند که تمامی مذاهب بر صحت حجیت شهادت اجماع دارند )ابن‌نجیم، ۱۹۹2: ص۶۰؛ 

العبدری، ۱۹۸۶: ج۸، ص۲۳۲؛ ابن‌حجر هیثمی، ۲۰۰۴: ج۱۰، ص156، ۲۶۷(.

2-4. علق

یکی دیگر از دلایل حجیت شهادت، دلیل عقلی است. گفته شده است: »شهادت 

برای قوام زندگی، امری ضروری است و شهادت مشروع شده تا ابزاری برای حفظ جان‌ها، 
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اموال، اسناد و توثیق حقوق، عرض و آبرو باشد« )ابن‌فرحون، 1986م: ج‌۱، ص‌۲۰۹؛ طرابلسی، 

1310ق: ص۹۸؛ سرخسی،1403ق: ج۱۶، ص۱۱۲؛ ابن‌قدامه، 1388ق: ج۱۰، ص۱۳۸؛ قرافی، 

2016م: ج‌۴، ص۳۴(.

3.هش طورش ادت

دربارۀ شرایط شهادت میان فقهای امامیه و اهل‌سنت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که در 

: »اسلام،  ادامه به بیان آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه فقهای شیعه، شرایط شاهد عبارت‌اند از

بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت و پرهیز از تهمت« )خمینی، 1403: ص۸۷(.

3-1. املاس

یکی از مهم‌ترین شرایط شاهد که فقهای مالکی )الرصاع، 1993م: ص۴۶۶؛ البابرتی، 1992: 

)ابن‌قدامه، 1388ق:  حنبلی  ص۲۱۲(،  هیثمی، ۲۰۰۴:  )ابن‌حجر  شافعی  ص۳۷۱(،  ج۷، 

ج۴،  ج۱۲، ص۳۹(، زیدیه )العسنی الصنعانی، ۱۹93:  ج۶، ص۵۵۳؛ المرداوی، 1955م: 

کرده‌اند، مسلمان بودن  ج۳، ص۱۲۶( بر آن تصریح  ص۷۰( و امامیه )شهید ثانی، 1403: 

این دو ویژگی مانع  و  و ظالم شمرده می‌شود  ، فاسق  کفر به‌دلیل  کافر  زیرا  شاهد است؛ 

پذیرش شهادت اوست.

حنفیان  اما  نمی‌شود؛  پذیرفته  به‌هیچ‌وجه  کافر  شهادت  اهل‌سنت،  جمهور  نظر  از 

که شهادت ذمی بر ذمی پذیرفته است، هرچند از  برخلاف دیدگاه جمهور بر این باورند 

یک مذهب نباشند، به شرط آنکه براساس مذهب خود عادل باشد. همچنین برخی از 

آنان شهادت کفار حربی بر یکدیگر را نیز جایز دانسته‌اند. استدلال ایشان روایت ابن‌ماجه 
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از جابر بن عبدالله است که پیامبر اکرم؟ص؟ شهادت اهل کتاب را بر یکدیگر اجازه داده‌اند 

ج۴، ص۸۵(. در عین‌ حال، شهادت مرتد به‌طور مطلق مردود دانسته  )الزیلعی، 1313: 

بیشتر  مقابل،  در  ص‌۶۰۳۶(.  الزحیلی، ۱۴۱۸:  ص‌۲۱۲؛  ج‌۴،  )الزیلعی، ۱۳۱۳:  است  شده 

، معتبر  فقهای امامیه، شهادت کافر ذمی را در حق همک‌یشان خود، چه به نفع و چه به ضرر

می‌دانند )شهید ثانی، 1403ق: ج۳، ص۱۲۷؛ علامه حلی، 1410ق: ج۲، ص۲۰۷(.

بر  ج3، ص128(  ثانی، 1403:  امامیه )شهید  و  ج5، ص331(  )البهوتی، 1982:  حنابله 

این باورند که در صورت سفر و نبود شاهد مسلمان، تنها شهادت کافر در موضوع وصیت 

ذينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا 
َّ
هَا ال يُّ

َ
پذیرفته می‌شود. مستند این دیدگاه، آیه شریفه است: »يا أ

نْتُمْ ضَرَبْتُمْ 
َ
وْ آخَرانِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أ

َ
ةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أ وَصِيَّ

ْ
مَوْتُ حينَ ال

ْ
حَدَكُمُ ال

َ
حَضَرَ أ

مَوْت« )مائده: 106(.
ْ
صابَتْكُمْ مُصيبَةُ ال

َ
رْضِ فَأ

َ ْ
فِي ال

3-2. علق

سلامت عقل از دیگر شرایط ضروری برای شاهد است و این شرط، به اجماع فقهای 

است  شده  پذیرفته  اهل‌سنت  مذاهب  تمامی  و  ص339(  ج2،  )خمینی، 1403:  امامیه 

)البجیرمی، 1995: ج4، ص374؛ الزیلعی، 1313: ج4، ص210؛ المرداوی، 1955: ص39(. 

بر این اساس، شهادت فرد مجنون به اتفاق فقها مردود است )الزحیلی، 1418: ص6035؛ 

الکاسانی، 1974م: ج6، ص280؛ قلیوبی و عمیره، 1415ق: ج4، ص318(.

3-3. بلوغ

بلوغ از شرایطی است که فقهای امامیه و اهل‌سنت بر آن تصریح کرده‌اند. فقهای شیعه 

ج4، ص210؛ ابن‌حزم،  ج41، ص14( و فقهای اهل‌سنت )الزیلعی، 1313:  )نجفی، 1396: 
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ج6، ص553( شهادت طفل غیرممیز را مردود  ج8، ص504؛ ابن‌قدامه، 1388:  1350ق: 

، میان آنان اختلاف‌نظر وجود دارد و منشأ این  می‌دانند؛ اما در پذیرش شهادت طفل ممیز

اختلاف، تفسیرهای متفاوت آیات و روایات است.

3-3-1. اقوالهقف ا یامامیه

و در صورت  1. شهادت طفل ممیز فقط در جراحات سر و صورت پذیرفته می‌شود 

ص43؛   :1415 مرتضی،  )سید  است  صحیح  آن‌ها  اول  قول  آن‌ها،  گفته‌های  اختلاف 

ابن‌زهره، 1417: ص192(.

2. شهادت طفل ممیز فقط در مورد قتل و جراحت جایز است، مشروط بر اینکه اطفال 

ده‌ساله باشند و بعد از واقعه تا شهادت از هم جدا نشده باشند و اجتماع آن‌ها بر امر مباح 

باشد )شهید ثانی، 1403: ج3، ص125؛ علامه حلی، 1410: ج2، ص207(.

صادق  جراحات،  در  اما  است؛  قرارگرفته  موردقبول  قتل  در  ممیز  اطفال  شهادت   .3

نیست )خویی، 1418: ج2، ص23(.

4. شهادت اطفال ممیز فقط در قتل سهوی و دیه جایز است )نجفی، 1396: ج14، ص120(.

5. شهادت اطفال ممیز مطلقاً پذیرفته نیست )محقق اردبیلی، 1403: ج12، ص292(.

6. شهادت اطفال ممیز صرفاً در شهادت بر اطفال به دو شرط پذیرفته می‌شود: اول اینکه 

بعد از حادثه پراکنده نشوند؛ دوم: بر امر مباحی جمع بوده‌اند )مروارید، 1410: ج33، ص35(.

3-3-2. اقوالهقف ا یات‌لهسنن

: با توجه به اطلاق آیۀ »وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجِالِكُمْ« و عدم اطلاق  1. قول جمهور

كلمۀ »رجال« بر كودكان، شهادت اطفال قابل‌قبول نیست )نیشابوری، 1411: ج2، ص67(.
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2. مالکی‌ها )العبدری، 1986: ص162؛ الرصاع، 1993: ص466(، شافعی‌ها و بنابر روایتی 

که در موارد جرح و قتل، شهادت  ج3، ص611( بر این باورند  حنبلی‌ها )البهوتی، 1982: 

پسر ممیز علیه پسر ممیز دیگر پذیرفته می‌شود؛ البته به شرط آنکه این شهادت پیش از 

الکاسانی، 1974م:  )ابوالصلاح حلبی، 1403: ص436؛  گردد  اقامه  ]اطفال[  متفرق شدن 

ج6، ص267؛ قلیوبی و عمیره، 1415ق: ج4، ص319(.

3-4. عدالت

از آیات قرآن کریم برمی‌آید که شاهد باید عادل باشد. مقصود از شاهد عادل آن است 

گناهان صغیره اصرار نورزد و به دروغ‌گویی یا فسق  کبیره اجتناب ورزد، بر  گناهان  که از 

شهرت نداشته باشد )شهید ثانی، 1403: ج3: ص128-130(. این شرط، مورد اجماع فقهای 

امامیه )نجفی، 1396: ج1، ص25( و نیز فقهای دیگر مذاهب فقهی است )الزحیلی، 1418: 

ص6037(. دلیل آن، آیات قرآن )مائده: 106؛ بقره: 282( و روایات متعدد است )حر عاملی، 

1403: باب 24، ح 250(.

ک عدالت همان پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغائر  به باور علمای حنفی، ملا

کافی  شرط  مسلمانان  در  را  عدالت  ظاهر  ابوحنیفه  ص6037(.  )الزحیلی، 1418:  است 

که »مدعی‌علیه« بر شهود طعن نزند، نیازی به تحقیق و  می‌داند و معتقد است تا زمانی 

تفحص از حال آنان نیست. با این‌حال، در باب حدود و قصاص، تفحص از شهود را حتی 

در صورت عدم طعن مدعی‌علیه لازم می‌داند. دلیل وی روایتی از پیامبر اکرم؟ص؟ است: 

»المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فی قذف«؛ بدین معنا که اصل بر عادل 

بودن مسلمانان است و آنان می‌توانند علیه یکدیگر شهادت دهند، مگر اینکه به‌سبب 

قذف حد خورده باشند )روّاس قلعه‌جی، 1418: ص516(.



هب فقهیادگاه مذیز دا ی قضایرت در امودن و شروط شهاابازپژوهی تطبیقی ارک /  245

فقهای شافعی ضابطهٔ عدالت را پرهیز از گناه کبیره، عدم اصرار بر صغیره، استواری در 

عقیده، خویشتن‌داری در هنگام غضب و پایبندی به مروّت دانسته‌اند )الزحیلی، 1418: 

، عدم اصرار بر  ص6037(. فقهای حنبلی، ضابطهٔ عدالت را ادای واجبات، پرهیز از کبائر

صغائر و رعایت مروّت بیان کرده‌اند )البهوتی، 1982: ج3: ص611؛ المرداوی، 1955: ص40؛ 

ابن‌قدامه، 1388ق: ج6، ص555(. به نظر مالکیان )العبدری، 1986: ص162( و برخی از 

کبیره  گناهان  شافعیه )الشربینی، 1982: ج6، ص340؛ البجیرمی، 1995: ج4: ص375(، 

شامل مواردی همچون قتل، زنا، قذف و شهادت دروغ است و گناهان صغیره نمونه‌هایی 

مانند بازی با شطرنج و تخته‌نرد را در بر می‌گیرد.

3-5. طهارتم ولد

دراین‌باره سه دیدگاه وجود دارد:

 
ً
3-5-1. عد مپذهش شریادتو لدالزناطم لقا

فقهای بزرگ امامیه بر این باورند که شهادت ولدالزنا حتی در امور جزئی و صغروی پذیرفته 

مرتضی،  سید  ص117(.  ج41،  نجفی، 1396:  ص130؛  ج3،  ثانی، 1403:  )شهید  نمی‌شود 

علت عدم پذیرش شهادت ولدالزنا را فقدان نجابت او دانسته است )سید مرتضی، 1405: 

را اجماع مدرکی می‌داند )طوسی،  نیز دلیل این حکم  ج5، ص501-502(. شیخ طوسی 

1407: ج6، ص627؛ حرّ عاملی، 1403: ج1، ص344(.

 
ً
3-5-2. پذهش شریادتو لدالزناطم لقا

فقهای مذاهب حنفی، شافعی و حنبلی )الزحیلی، 1418: ج6، ص567( و نیز برخی از 

مجتهدان شیعه مانند شهید ثانی در مسالک )شهید ثانی، 1403: ج14، ص224( و شیخ 
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ج8، ص228(، قائل به پذیرش شهادت ولدالزنا، در  طوسی در المبسوط )طوسی، 1387: 

صورت عدالت، در تمامی امور هستند.

دلیل آنان آن است که آیات قرآن )طلاق: 2( و روایات )بیهقی، 1994: ج7، ص125( صرفاً 

کید کرده و میان ولدالزنا و غیر آن تفاوتی ننهاده‌اند. از آنجا که خود  بر عادل بودن شاهد تأ

ولدالزنا در پیدایش وضعیت خویش نقشی نداشته، خدشه‌ای در عدالت او وارد نمی‌شود؛ 

بنابراین براساس اطلاق و عموم ادله، شهادت او پذیرفتنی است. آیهٔ شریفۀ »وَلا تَزرُِ وازِرَةٌ 

کید میک‌ند که فرزند  خری« )انعام: 64( بر شخصی بودن مسئولیت‌ها دلالت دارد و تأ
ُ
وِزرَ أ

زناکار نباید تاوان گناه والدین خود را بپردازد و به این دلیل از پذیرش شهادتش جلوگیری 

شود )البهوتی، 1982م: ج6، ص426(.

کار توبه کند، شهادتش پذیرفته می‌شود، به طریق  افزون بر این، همان‌گونه که اگر خود زنا

اولویت، کسی که هیچ نقشی در زنا نداشته، شهادتش سزاوارتر به پذیرش است. به بیان 

، همان‌گونه که کفر والدین موجب کفر فرزند نمی‌شود، فسق آنان نیز سبب فسق فرزند  دیگر

ابن‌المرتضی،  ج3: ص124؛  مرغینانی، 1417:  ج6، ص426؛  )البهوتی، 1982م:  نمی‌گردد 

1422: ج6، ص48؛ ابن‌قدامه، 1388: ج3، ص70(.

3-5-3. قول بت هفصیل

فقهای مالکی در این مسئله تفصیل قائل شده‌اند؛ بدین معنا که شهادت ولد الزنا را صرفاً 

در باب زنا نپذیرفته‌اند؛ اما در سایر موارد، آن را مشروع و پذیرفتنی دانسته‌اند. ایشان چنین 

، معمولاً میک‌وشد دیگران را نیز در همان  استدلال کرده‌اند که فردی متهم به فساد یا منکر

منکر شریک کند تا تحمل آن برایش آسان‌تر گردد. از نظر مالکیه، همان‌گونه که کافران در 

 ، پی کشاندن دیگران به کفر هستند، ولد‌الزنا نیز میل دارد دیگران مانند او باشند. از این‌رو
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ج10،  او در موضوع زنا محل تردید و ظن به جانبداری است )ابن‌قدامه، 1388:  شهادت 

ولد‌الزنا  بنابراین،  ص173(.  ج4،  بی‌تا:  دسوقی،  ص161؛  ج6،   :1412 الحطاب،  ص177؛ 

، فقهای مالکیه برای تأیید  به این اتهام مواجه است که خواهان اشاعه زناست؛ از همین‌رو

وْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً« )نساء: 89( استناد کرده‌اند.
َ
دیدگاه خود به آیه شریفۀ »وَدّوا ل

3-6.م تهم نبودنش اهد

ص6041(   :1418 )الزحیلی،  اهل‌سنت  و  ص61(  ج41،   :1396 )نجفی،  شیعه  فقهای 

اجماع دارند که شهادت اهل‌تهمت پذیرفته نیست؛ زیرا فلسفهٔ شهادت، اثبات حق یکی 

به‌نفع خود  نباید خود متهم باشد؛ یعنی نمی‌تواند  ، شاهد  این‌رو از  از طرفین دعواست. 

یان خود اجتناب کند. ازجمله مواردی که موجب  شهادت دهد یا از این طریق از ضرر و ز

اتهام شاهد می‌شود، قرابت او با مشهودله است که در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد:

1. اکثـر فقهـای امامیـه بـر ایـن باورنـد کـه شـهادت پـدر دربـارهٔ فرزنـدش پذیرفتـه نمی‌شـود و 

شـهادت پسـر نیـز در مـورد پـدر معتبـر نیسـت )نجفـی، 1396: ج41، ص74؛ شـیخ طوسـی، 

ج2، ص134؛ شـیخ مفیـد، 1413: ص726؛ شـیخ  ابن‌ادریـس، 1410:  ج6، ص296؛   :1407

علمـای  بیشـتر  همچنیـن،  ص496(.  ج3،   :1410 حلـی،  علامـه  ص287؛  صـدوق، 1418: 

نپذیرفته‌انـد  را  شـهادتی  چنیـن  مالکـی،  و  شـافعی  شـعبی،  شـریح،  ازجملـه  اهل‌سـنت، 

ص6041؛   :1418 الزحیلـی،  ص66؛  1955م:  المـرداوی،  ص47؛  ج7،  1393ق:  )شـافعی، 

ص143(.  :1986 ابن‌اطفیـش، 

2. در میان فقهای شیعه، صاحب جواهر شهادت شوهر را به سود یا زیان همسرش بدون 

، وجود ضمیمه را ضروری می‌داند  ضمیمه پذیرفته است؛ اما در شهادت زن برای شوهر

که  ج41، ص78(. افزون بر این، در موثّقهٔ سماعه روایتی نقل شده است  )نجفی، 1396: 
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نیز  فرد دیگری  آنک‌ه  برای همسرش معتبر نیست، مگر  فرمود: »شهادت شوهر  امام؟ع؟ 

همراه او شهادت دهد« )شیخ طوسی، 1407: ج6، ص247(.

احتمال  به‌دلیل  دیگری  سود  به  زوجین  از  یک  هر  شهادت  مالکی،  و  حنفی  فقه  در 

تهمت، پذیرفته نیست )سرخسی، 1403: ج16، ص121؛ قرافی، 2016: ج10، ص225؛ مالک 

بن انس، 1985م: ج2، ص94(؛ اما بیشتر فقهای شافعی بر این باورند که شهادت هر یک 

یان دیگری پذیرفته می‌شود )سرخسی، 1403: ج16، ص121؛ ابن‌قدامه،  از زوجین به سود یا ز

1388ق: ج12، ص74(.

3-7. بینانش و ییوایی

که شاهد باید بینا باشد؛ اما قاضی ابویوسف معتقد  ابوحنیفه و شیبانی بر این باورند 

که اگر شاهد پیش‌تر دیده باشد و سپس نابینا شود، شهادتش همچنان قابل‌قبول  است 

است )الکاسانی، 1974م: ج6، ص268؛ ابن‌‌حجر هیتمی‌، 2004م: ج10، ص212، 259-‌258(. 

، ابن‌حزم شهادت نابینا را همانند شهادت شخص بینا، بدون هیچ شرطی  در برابر این نظر

می‌پذیرد )ابن‌حزم، 1350ق: ج‌9، ص‌433(. با این‌حال، فقهای دیگر مذاهب اعم از امامیه 

و اهل‌سنت بر این باورند که شهادت ناشنوا در افعال پذیرفته است و شهادت نابینا تنها در 

صورتی معتبر خواهد بود که تحقق صوت و صدا احراز شود )دسوقی، بی‌تا: ج5، ص167؛ 

خوانساری، 1405ق: ص287؛ ابن‌قدامه، 1388ق: ج10، ص170؛ نجفی، 1396: ج6، ص41(.

3-8. نطق

م و سخن گفتن شاهد، میان فقها دیدگاه‌های گوناگونی وجود 
ّ
دربارۀ شرط قدرت بر تکل

م داشـته باشـد تـا بتواند صریحاً لفظ 
ّ
دارد. جمهـور بـر ایـن باورنـد کـه شـاهد باید توانایی تکل
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»أشـهد« را بـر زبـان آورد. در مقابـل، فقهـای امامیـه و مالکیه معتقدند که شـاهد اخرس و لال 

نیـز می‌توانـد معتبـر باشـد و می‌توانـد بـا اشـاره یـا نوشـتن، شـهادت خویـش را بیـان کنـد. ایـن 

اختلاف‌نظـر ریشـه در مبانـی اصولـی مذاهـب اسالمی دارد؛ بدیـن معنا که آیا لفظ »أشـهد« 

کـه معنـای شـهادت را برسـاند،  در تحقـق شـهادت موضوعیـت دارد یـا آنکـه هـر عبارتـی 

ج6، ص268؛ قلیوبـی و عمیـره، 1415ق: ابن‌قدامـه،  کفایـت میک‌نـد )الکاسـانی، 1974م: 

ص38(. ج4،  1388ق: 

3-9. عد مارجاح ید بش راهد

رْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ 
َ
تُوا بِأ

ْ
مْ يَأ

َ
مُحْصَنَاتِ ثُمّ ل

ْ
ذِينَ يَرْمُونَ ال

ّ
بر پایۀ آیۀ شریفۀ »وَال

: 4(، یکی از شرایط اساسی شاهد  فَاسِقُونَ« )نور
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
بَدًا وَأ

َ
هُمْ شَهَادَةً أ

َ
وا ل

ُ
 تَقْبَل

َ
دَةً وَل

ْ
جَل

آن است که حدّ قذف بر او جاری نشده باشد. فقها دربارۀ پذیرش شهادت شخصی که حد 

قذف بر او اجرا شده و سپس توبه کرده است، دیدگاه‌های متفاوتی دارند: حنفیه و برخی فقهای 

امامیه بر این باورند که شهادت چنین فردی حتی پس از توبه نیز پذیرفته نمی‌شود. در مقابل، 

شافعیه، مالکیه، حنبلیه و شماری از فقهای امامیه معتقدند که در صورت توبه، شهادت او 

معتبر خواهد بود )الکاسانی، 1974م: ج6، ص271؛ ابن‌قدامه، 1388ق، ج10، ص178(.

نتیجگ‌هییر

شهادت در اصطلاح فقهی به »اخبار همراه با قطع و جزم نسبت به وجود حقی برای دیگری 

از سوی فردی غیر از قاضی« تعریف شده است. در قانون مدنی نیز تنها به ذکر شرایط بلوغ، 

گاهی  که مردان از آن آ عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد بسنده شده است. در مواردی 

ندارند، تنها شهادت زنان پذیرفته می‌شود و نصاب آن دو زن است. همچنین، در مواردی که 
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نصاب شهادت دو مرد مقرر شده، شهادت یک مرد و دو زن نیز معتبر خواهد بود.

شرایطی همچون بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و انتفای تهمت از دیدگاه فقهای فریقین 

از  دارد.  تعیین سایر شرایط شاهد، اختلاف‌نظر وجود  در  این‌حال،  با  اتفاق است.  مورد 

: بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، انتفای  نظر فقهای اهل‌سنت، شرایط شاهد عبارت است از

م. از دیدگاه فقهای امامیه، شرایط شاهد شامل بلوغ، عقل، 
ّ
تهمت، بینایی و توانایی تکل

اسلام، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت است.

شایان ذکر است که شهادت یک شاهد به‌عنوان خبره و کارشناس یا به‌عنوان قرینه‌ای 

که قاضی بر آن اعتماد میک‌ند نیز معتبر است. بنابراین، شهادت یکی از راه‌های اصلی 

ادلهٔ اثبات دعوا به ‌شمار می‌آید. همچنین، قضاوت می‌تواند بر پایۀ شهادت و یمین صورت 

گیرد؛ و هرگاه شاهد از شهادت خویش بازگردد، ضامن نصف مال خواهد بود.

منابع
: المکتبة التجاری الکبری. ابن‌‌حجر هیتمی‌، احمد بن محمد بن علی )2004م(، تحفة المحتاج، مصر

: چاپ منیره. ابن‌حزم ظاهری، ابی‌محمد علی بن احمد )1350ش(، المحلی، مصر

ع(. ابن‌زهره حلبی، حمزة بن علی )۱۴۱۷ق(، غنیة النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم: مؤسسۀ امام صادق)

 : ابن‌فرحــون، ابراهیــم بــن علــی )1986(، تبصــرة الحــكام فــي أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، مصــر

يــة. الكليــات الأزهر

ابن‌مرتضى، احمد بن يحىي )1422(، الازهار في فقه الائمة الاخیار، صنعا: دارالحکمة الیمانیة.

ابن‌نجیم، زین‌العابدین، )1992(، الاشباه والنظائر، بیروت: المکتبة العصریة.

ابن‌قدامه المقدسی، ابومحمد موفق الدین عبدالله بن احمد )1388(، المغني، مکتبة القاهره.



هب فقهیادگاه مذیز دا ی قضایرت در امودن و شروط شهاابازپژوهی تطبیقی ارک /  251

اطفیّش یسجنی، محمد بن یوسف )1986م(، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، وزارة التراث القومي والثقافة.

. البابرتی، محمد بن محمد بن محمود )1992(، العناية شرح الهداية، بیروت: دارالفكر

. البجیرمی‌ شافعی، سلیمان بن محمد بن عمر )1995م(، التجرید لنفع العبید، بیروت: دارالفکر

البهوتی الحنبلی، منصور بن یونس بن صلاح‌الدین )1982(، کشاف القناع، بیروت: دارالکتب العلمیه.

بیهقی، احمد أبوبکر )1994(. السنن الکبری، قاهره: موقع وزارة الأوقاف المصریة.

جوهری، اسماعیل بن حماد )1407ق(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، بیروت: دارالملایین.

حر عاملی، محمد بن حسن )1403 ق(، وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت: دار احیاء التراث.

حطاب مالکی، محمد بن محمد الطرابلسی )1412ق(، مواهب الجلیل، لیبی: النجاح.

ع(. حلبی، ابی‌صلاح )1403(، الکافي في الفقه، اصفهان: مکتبة الإمام اميرالمؤمنين)

یس محمد بن احمد )1410ق(، السرائر، قم: مؤسسة النشر الإسلامي. حلی، ابن‌ادر

خمینی، روح‌الله )1403ق(، القواعد الفقهیة )تهذیب الأصول(، قم: اسماعیلیان.

خوانساری، سیداحمد )1405(، جامع المدارک في شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

خويی، ابوالقاسم )١٤١٨(، موسوعة الامام الخويي، چاپ اول، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي.

: دارالإحیاء الکتب العربیة. دسوقی، شمس‌الدین محمد بن عرفه )بی‌تا(، حاشیة الدسوقي، مصر

راغب اصفهانی )1412ق(، المفردات في غريب القرآن، دمشق و بیروت: دارالعلم الدار الشامیة.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  الرحیبانی، مصطفى بن سعد السیوطی حنفی )1994م(، 

یه: المكتب الإسلامي. سور

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق  الرصاع التونسی المالكی، محمد بن قاسم الأنصاری )1993م(، 

الإمام ابن‌عرفة الوافية، )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، بیروت: دارالغرب الإسلامي.

الرملی، محمد بن احمد شمس‌الدین )1993م(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب 

الإمام الشافعي، بیروت: دارالکتب العلمية.

زحیلی، وهبه )1418ق / 1997م(، الفقه الاسلامي وأدلته، الطبعه الرابعه، المكتبه الحبيبيه.



252 / طمالعاتبطت یم یقذاهبیهقف ،س ال پنجم،ش ماره نهم

الزرقاء، مصطفی احمد )1967م(، المدخل الفقهي العام، دمشق: الفباء - الادیب.

 : الزیلعی الحنفی، عثمان بن علی بن محجن البارعی )1313(، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، مصر

المطبعة الکبری الامیریه.

سرخسی، محمد بن احمد شمس الدین‌ )۱۴۰۳ق(، ‌المبسوط‌، قاهره: مطبعة السعاده.

سید مرتضی، علی بن حسین بن موسی علم الهدی )١٤٠٥(، رسائل الشريف المرتضی، قم: دارالقرآن الکريم.

الانتصار في مفردات الإماميـة، قم: دفتر  الهدی )١٤١٥(،  سید مرتضی، علی بن حسین بن موسی علم 

انتشارات اسلامی.

الشیخ،  بتفسیر  المشهور  السماسیر  للفضلاء  التفاسیر  عیون  )2003م(،  محمود  بن  احمد  سيواسی، 

. بيروت: دار صادر

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر جلال‌الدین )1990م(، الاشباه والنظائر، بیروت، دارالکتب العلمیة.

يس القرشی المطلبی أبو عبد الله )1393ق(، کتاب الام، بیروت: دار قتیبة. شافعی، محمد بن إدر

الشربینی الشافعی، شمس‌الدین محمد بن احمد خطیب )1982م(، مغنی المحتاج، بیروت، دارالکتب العلمیة.

. شهید ثانی، زین‌الدین‌ بن علی العاملی )۱۴۰۳ق(، الروضة البهیة في شرح‌ اللمعة الدمشقیة، بیروت: کلانتر

 ، ابن‌كثير دار  دمشق:  القدير،  فتح   ،)1441( الله  عبد  بن  محمد  بن  علی  بن  محمد  اليمنی،  شوکانی 

دار‌الكلم الطيب.

شیخ انصاری، مرتضی )1375ق(، المکاسب المحشی سید محمد کلانتر، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه )1418ق(، علل الشرائع، قم: كتابفروشى داورى.

شیخ مفید، محمد بن محمد )1413ق(، المقنعة، بیروت: دارالمفید.

صاوی مالکی خلوتی، احمد بن محمد )1986م(، بلغة السالك لأقرب المسالك، بیروت: دارالکتب العلمية.

الطالب  العدوي على كفاية  حاشية  أبوالحسن علی بن أحمد بن مكرم )1412ق(،  العدوی،  صعيدی 

. الرباني، بيروت: دارالفكر

طرابلسی الحنفی، ابوالحسن علاءالدین علی بن خلیل )1310ق(، معین الحکام، بیروت: المطبعة المیمنیة.

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن )1407ق(، الخلاف، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.
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طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن )1387ق(، المبسوط، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية.

العبدری مالکی فاسی، محمد بن الحاج )1986م(، مدخل الشرع الشریف علی المذهب، قاهره: مکتبه 

دارالتراث.

ی، حسن بن یوسف، )1410 ق(، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
ّ
علامه حل

عنسی‌ یما‌نی‌ صنعا‌نی‌، احمد بن‌ قا‌سم‌ )1993م(، التاج المذهب لأحكام المذهب: شرح‌ متن‌ الأزها‌ر 

في‌ فقه‌ الأئمة الأطها‌ر، صنعا: دارالحکمة الیمانیة.

فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن بن یوسف اسدی )1378ق(، إیضاح الفوائد في شرح مشکلات 

القواعد، قم: نشر مؤسسه اسماعیلیان.

فیروزآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب )1407ق(، قاموس المحیط، بیروت، مؤسسة الرسالة.

فیومی، ابوالعباس احمد بن محمد )1405(، المصباح المنیر، قم: مؤسسة دارالهجرة.

 : يس المالكی )2016م(، أنوار البروق في أنواء الفروق، مصر قرافی، ابوالعباس شهاب‌الدين احمد بن ادر

دار احیاء الکتب العربیة.

 ، إبراهيم النخعي، مکه مکرمه: جامعة الملک عبدالعزيز قلعه‌جی، محمد رواس )1418(، موسوعة فقه 

إحياء التراث الاسلامي. کلیة الشریعة والدرسات الإسلامیة، مرکز البحث العلمي و

. قلیوبی و عمیره احمد سلامة؛ احمد البرلسی )1415(، حاشیتا قلیوبی وعمیره، بیروت: دارالفکر

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، بیروت:  الكاسانی الحنفی، علاء‌الدين أبو‌بكر بن مسعود )1974م(، 

دارالکتب العلمیة.

یان، ناصر )1384(، اثبات و دلیل اثبات، تهران: میزان. کاتوز

مالک ‌بن أنس ‌بن ابی‌عامر اصبحی حِمْیَری، ابوعبدالله )1985م(، موطأ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

یع. ماوردی،‌ علی بن محمد بن حبیب )1424(، الحاوي الکبیر، بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر والتوز

محقق اردبیلی، احمد بن محمد )1403(، مجمع الفائدة والبرهان، قم: جماعة المدرسين، مؤسسة النشر الإسلامي.

المرداوی الحنبلی، علی بن سليمان علاءالدين أبوالحسن )1955م(، الإنصاف في معرفة الراجح من 

الخلاف، بیروت: دار إحياء التراث العربي.
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مرغینانی، علی بن ابی‌بکر )1417ق(، الهدایة شرح بدایة المبتدي، کراچی: إدارة القرآن و العلوم الإسلامیه.

ید، علی‌اصغر )1410ق(، دایرةالمعارف فقهی سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت: دارالتراث. مروار

ع(. ى، ناصر )1353ق(، دائرةالمعارف فقه مقارن، قم: مدرسه امام على بن ابی‌طالب) مکارم شیراز

، محمد بن فرامرز بن علی )1397(، درر الحکام في شرح غرر الأحکام، زاهدان: اولوالألباب. ملاخسرو

موسوی بجنوردی، حسن بن آقابزرگ )1419ق(، قواعد فقهیه، ج 7، چاپ اول، قم: نشر الهادی.

نجفی، محمدحسن )1396(، جواهر الكلام شرح شرایع الإسلام، قم: مكتب الاعلام الاسلامي.

کم )1411ق(، المُستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیة. نیشابوری، محمد بن عبدالله حا


